
كتايون رجبي راد

اومد، اومد...
 شلوغي خاصيت كلاس بود؛ هياهو و جنب وجوش. مثل 
موج رودخانه اي كه زندگي اش زنگ تفريح است و هيجان. 
ــد، وقت آسودن آب. تا  و كلاس، فرصتي كه اگر پيدا مي ش
ــاحل بداند كه اين بار بايد  با گوش دادن به صحبت هاي س
ــتاب هايش  ــفر كند و چگونه به هيجان و ش با كدام موج س
پاسخ گويد. كلاس مثل چاله هايي بود پشت صخره هاي تيز 
رودخانه كه تازه تازه دل به فرسايش آب داده بودند و صيقلي 

شده بودند.
اين كلاس با بقيه ي كلاس ها فرق داشت. ديگر تعبير 
رود و موج و امثالهم از آن نمي شد. همه ي همكاران از اين 
ــتند. اين موضوع را در اولين شوراي  ــكايت داش كلاس ش

ــران فهميدم. تقريباً از بين تمام دبيران، فقط من از اين  دبي
كلاس راضي بودم. نه اين كه فكر كنيد خيلي بيستِ بيست 
ــت. من اصلاً به دانش آموز و  بودند، نه، اصلاً قصه اين نيس
ــن طور نگاه نمي كنم كه: «كلاس بايد براي من  كلاس اي

راحت و ساكت باشد.»
ــاي همكارم، به اين  ــده بود مثل معلم ه تا به حال نش
كلاس لقب شيطان بدهم. آخر از نظر من خرج كردن خيلي 
ــاد بچه ها يمان مي دهيم. مثل  ــا را خودمان به غلط ي چيزه
ــيطان كه لايق فرشته هايي مثل بچه ها  همين كلمه ي ش

نيست.
ــرّي شوراي دبيران نظر  معلم ها داشتند در جلسه ي س
ــه بايد توبيخ انضباطي براي اين بچه ها در نظر  مي دادند ك
بگيرند... گوش هاي من انگار به مناظره اي گوش مي داد كه 
كسي جز من و خدا نمي شنيد... «فرشته بودن كه لايق توبيخ 
نيست! چرا براي خود بودن اين قدر بايد بها پرداخت؟ اگر ما 
الان از اين فرشته ها بخواهيم كه خودشان نباشند، نمي شود 
ــؤال كه در ذهنم  ــوزش دروغ گويي؟...» و هزار و يك س آم

مي چرخيد...
ــكوت و نگاه هايي شدم كه  ناگهان متوجه  هجمه ي س
گويا مدتي است متوجه من شده بود، خانم مدير پرسيد: «نظر 

شما چيه، خانم رجبي؟»
ــان توسط معلم باز شده باشد،  مثل بچه هايي كه مچش

آرام پرسيدم: «درباره ي؟»
«درباره ي فرشته ديگر؟»
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ــيار خوبيه! درسش عاليه! سر كلاس  گفتم: «دختر بس
ــتعداد اين رو داره كه  خيلي به من كمك مي كنه و چون اس

مثل يه كارگردان عمل كنه، برام يه دستيار خيلي خوبه.»
چشم هاي از حدقه درآمده ي معلمان را مي ديدم كه پر 
بود از سؤال، يا شايد هم ترديد. اما بعدها يكي از همكاران 
ــت شده بود، بهم گفت همه تقريباً به  كه با من خيلي دوس

عقل من شك كرده بودند.
راستش من نظرم را گفته بودم و هيچ  وقت هم فرشته، 
مرا اذيت نكرده بود. اما از آن روز، به طور نامحسوسي توجه 
ــته مي كردم. رفتارش را زير نظر گرفتم تا  بيشتري به فرش
بدانم كجاي گفتار و رفتارش معلمان ديگر را تا اين حد آزرده 
است. البته، هرگز با اين پيش فرض كه دختر بدي است و 

شيطان، به او نگاه نمي كردم.
ــت  ــته باهوش بود. زودتر از بقيه ياد مي گرفت. دس فرش
تندي هم داشت. تمرين و امتحان، هر چه را كه كتبي بود هم 
زود تحويل مي داد. بيكار كه مي شد، زير زيركي شروع مي كرد 
به حرف زدن، و چون خوب مي توانست بقيه را مديريت كند، 
همه ي دور و بري هايش را تقريباً از تمرين نوشتن مي انداخت. 
ــتانش شنيدم كه اهل كارهاي  خيلي اتفاقي از يكي از دوس

اضافه و كتاب خواندن و از اين جور فعاليت هاست.
ــتادم. دستم را گذاشتم  آن روز، آرام رفتم و كنارش ايس
ــتش و به نشانه ي دادن آرامش، كمي پشتش را ماليدم.  پش
ــردم و طوري كه فقط خودش  ــش ب صورتم را نزديك گوش
بشنود، گفتم:  «اگه اين كاري رو كه مي گم بكني، مي ذارم به 

پروژه ها و كارهاي ديگه ات برسي.»
ــه او داده بودند. طي يك توافق پنهاني  ــگار دنيا را ب ان
ــته شد مدير كارهاي خودش نه كلاس.  ميان من و او، فرش
ــتن سريع تر تكاليف و تمرين هايش. من  شروع كرد به نوش
هم زود به زود به كارهايش سرك مي كشيدم كه آيا درست 

مي نويسد يا نه؟
شايد باور كردني نباشد. همان دانش آموزي كه تا بيست 
ــت در مي آورد و به  ــه ي قبل هر كتابي دلش مي خواس دقيق
ــي اش، شروع مي كرد به  ــدن تمرين كلاس بهانه ي تمام ش
ــالا به آرامي از من اجازه گرفت كه تمرين هاي  خواندن، ح

رياضي اش را حل كند.
بلند شد رفت به شوفاژ تكيه داد، تكاليفش را روي زمين 

پهن كرد و با تمركز زياد شروع كرد به حل كردن آن ها.
ــازه داده بودم به ذهن خودش  ــا اين كار، من به او اج ب
ــكوت كلاس را رعايت كند.  ــد. در ضمن، س ــجام بده انس

دفعه ي بعد هم همين كار را كرد.

ــر درس  ــت همان موقع كه او مي رفت س من هم درس
ديگر، نكات مهمي را از لابه لاي تمرين ها به بقيه ي بچه ها 
مي گفتم. دفعه ي بعد، دقيقاً از همان نكته ها از فرشته سؤال 
مي پرسيدم. جالب تر اين است كه بسياري از آن ها را درست 

جواب مي داد، اما چند جايي هم گير افتاد.
ــتياق او براي جدا شدن از  ــات بعدي، ديدم اش جلس
ــتن كنار شوفاژ كم شده است، اما هم چنان  كلاس و نشس
ــي آورد. آرام  ــر را در م ــا درس هاي ديگ ــاب رياضي ي كت
ــد. به ميزي كه  ــتر ش آرام توجه من به بچه هاي ديگر بيش
ــته سر آن نشسته بود نزديك مي شدم، اما جواب بغل  فرش
دستي اش را مي دادم. كتاب رياضي او را نگاه مي كردم، اما 
ــتم حرفي براي گفتن ميان ما ردوبدل شود؛ نه  نمي گذاش
ــت مانند قبل،  آن طور كه فكر كند با او قهر كرده ام. درس
باز هم دستم را به گرمي بر پشتش مي گذاشتم، اما حركت 

نمي دادم.
ــته كه تشنه ي حرف زدن بود،  چندي گذشت و فرش
ــود. از طرف  ــر بود ميان من و او كلامي ردوبدل ش منتظ
ــر كلاس آن طور كه  ديگر، چون به او اجازه داده بودم س
ــت دارد رفتار كند، خجالت مي كشيد وقت كلاس را  دوس
ــم را درگير مي كرد و كلاس  ــؤالاتش كه منطق معل با س
ــف كند. بدجوري گير كرده  ــت، تل را به چالش وا مي داش
بود. هم دلش مي خواست سر كلاس هر كاري مي خواهد 
بكند، هم توجه معلمي را مي خواست كه دوستش داشت. 

نمي دانست چگونه رفتار كند.
يك روز كه مثل هميشه حس كردم الان موقع سر رفتن 
ــت، ديدم برخلاف انتظار من، با تمام  ــته اس حوصله ي فرش
وجود دارد تمرين حل مي كند؛ تمرين درس كلاس خودمان 
ــر مي رود  ــا خودم فكر كردم كه بالاخره حوصله اش س را. ب
ــتر اين طور دوام  ــت دقيقه يا نهايت نيم ساعت بيش و بيس
نمي آورد. اما با تعجب كامل ديدم، يك كتاب زبان درآورد و 
شروع كرد به حل كردن تمرين. از آن جايي كه زبانش خيلي 
خوب بود، به اشكال بر نمي خورد كه بخواهد به بهانه ي آن 

با من سر حرف را باز كند.
ــت حريم كلاس و  ــته اس من كه ديدم بالاخره توانس
ــتم  چارچوب آن  را بفهمد، جلو رفتم و باز مثل قديم ترها دس
را به گرمي پشتش كشيدم و گفتم:  «حتماً كتاب خوبيه كه 

تو انتخابش كردي!»
لبخند رضايت بر لبانش ظاهر شد. مدت ها بود اين قدر 
ــته كوچولو را آرام و راضي، و البته هنوز پرهيجان و پر  فرش

انرژي نديده  بودم.

من به او اجازه داده 
بودم به ذهن خودش 

انسجام بدهد


